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  مقدمه

، نهضتي مذهبي، خودجوش، آرام و فـارغ از         گري در آغاز كار    عرفان و صوفي  
هرگونه آداب و رسوم خاص بود كه براي اعتراض به وضعيت موجود در اجتماع              

انـدوزي، رعايـت نـشدن       اي ناخوشـنودي از ثـروت       شكل گرفته بود و بـه گونـه       
داد؛ اما به تدريج اين نهـضتِ زاهدانـه          شرعيات و فساد حكام و مردم را نشان مي        

گـسترده و قدرتمنـد در سـطح اجتمـاع تبـديل شـد و پـس از                  به خـرده نظـامي      
  . ساماندهي خود، شامل قواعد و رسوم خاص خانقاهي شد

بر اساس عقايد عرفـا و      .  اعتبار اين طايفه، سفر و سياحت بود       بايكي از رسوم    
 گوناگونصوفيه، حق تعالي در يك تجلي شهودي در صور ممكنات و موجودات             

 احديت در سـيري تنزلـي در مراتـب كثـرات تجلـي              ظهور كرده و ذات بي چونِ     
نموده است و از آن جايي كه انسان به عنوان يكـي از مظـاهر تجلـي در آخـرين                     
مرتبه از مراتب جاي گرفته و از سوي ديگر تنها اوست كه جامع اسماء و صـفات     

تواند با سير صعودي و شـعوري، بـر ايـن دوري از              الهي است، پس اوست كه مي     
در اين سفر تكاملي و تدريجي، سالك       . ان از حقيقت مطلق پايان دهد     مبدأ و هجر  

ها را به لطف و ياري جذبـه و كـشش            يا مسافر، مراحل مختلف كثرات و حجاب      
 امـا در    ،اين سير فزاينده كه در آن مسافر، در جايي ساكن اسـت           . نوردد الهي درمي 

. اني نام گرفته است   انفسي يا سفر باطني و نه      كند، سير  عوالم گوناگون گردش مي   
در سفر انفسي كالبد و قالب جسماني، ساكن، ولي روح و جان در سـير و پـرواز                  

  .ست اگيرد و آن سوي پندارهاي مادي اين سفر در كنه ذات صورت مي. است
 كــي بــه كنــه خــود رســي از خــويش تــو  تـــا ســـفر در خـــود نيـــاري پـــيش تـــو

ــر  ر بــه كنــه خــويش ره يــابي تمــام    گَــ ــيان را فـ ــدام قدسـ ــابي مـ ــود يـ  ع خـ
ــو   را ليــك تــا در خــود ســفر نبــود تــو      ــود تـ ــر نبـ ــن نظـ ــت ايـ  را در حقيقـ

  )100:1338 عطار(

يكي معنـاي بـاطني   : در معارف و فرهنگ عرفان و تصوف، سفر دو معني دارد       
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آن كه سالك با توجه باطني رياضت و به جاي آوردن اعمال و عبـادات بـه قطـع                   
سفري دروني بـه     پردازد و همواره در سير و       بوادي نفس و طي مراحل سلوك مي      

ديگري سفر ظـاهري يـا سـفرِ گِـل           شود؛ و  تر مي  برد و لحظه به لحظه تازه      سر مي 
است در مقابل سفرِ دل كه در آن سفر ظاهري، سالك مسافتي مادي را پشت سـر                 

  .كند اي را جسمانه طي مي نهد و فاصله مي
تركِ ظاهر آن بود كـه از جـاي         . طنظاهر بود و با   : ترك وطن بر دو گونه بود     «

گاه سـر   . و اما سفر باطن به معني تفكر و اعتبار است         ... مولد خويش غايب  شود    
  )162و160: 1363 مستملي بخاري( )1(»...روند را به تفكر در افگنند و تا به ازل مي

 صوفيان از اهميـت بيـشتري       ةاما ناگفته نماند كه سفر باطني و نهاني در انديش         
 حتـي برخـي از ايـشان از         ،به سفر ظاهري و سياحت مادي برخوردار بـود        نسبت  

انصاري، ابوعثمان مغربي، ابوالقاسم خلال مروزي و نيز باب         ... جمله خواجه عبدا  
 فرغانه كه علي بن عثمان هجويري را از سـفر بازداشـت، بـا               ةعمر از عرفاي ناحي   

و آن را موجب توزع     كردند   سفر گزيدن و ترك وطن و اختيار غربت مخالفت مي         
شـمردند و از اعمـال       دانستند و آن را جايز نمي      خاطر و سرگشتگي و پريشاني مي     

   )2(.آوردند ميشمار كودكان به 
؛ كننـد  الهيون و حكما، آغاز و انجام انـسان را در ميـان دو سـفر خلاصـه مـي                  

ه نخست سفري كه انسان از عالم ديگر به اين عالم كرده، در اين جهان متولد شـد                
اين سفر قهري بوده و انـسان در آن اختيـاري           . و زندگي خود را آغاز نموده است      

بـر اجبـار، رو بـه عـالم بـالا و       اما سفر دوم او نيز اضـطراري و بنـا     . نداشته است 
ملكوت دارد و روح در آن با خلع لباس جسماني و حيـات نفـساني راهـي عـالم                   

 ـ    ا دارد رانسان در اين تفكر، حكم مسافري       . شود ديگر مي  اصـلي و   ة   كه رو به خان
در . متـون دينـي و عرفـاني مـا مـشحون از ايـن معـاني اسـت                 . موطن نهايي دارد  

  : اردشير عبادي اين مضمون چنين آمده استةنام صوفي
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بدان كه آدمي در عالم دنيا مسافر است و از اول فطرت در سفر افتادست از عالمَِ عدم، 

  ) 248 :تا العبادي، بي( .گذارد تا به قيامت رساند منازل مي

دادنـد و سـياحت      صوفيه در پيروي از اين انديشه، سفر را بر حضر ترجيح مي           
 ـ    . دانستند اي براي رسيدن به سفرهاي معنوي مي       مادي را وسيله   ة آنها ايـن دو گون

تـر   اي براي سفري مهم    آميختند و سفر خاك را مقدمه       متفاوت از سفر را با هم مي      
  .دانستند ر افلاك ميتر يعني سف و پر جذبه

اند و در حقيقت شايد بتوان گفت       سفر دروني و سير بروني دو حركت موازي       «
رهـايي از   . شوند اند و در فرجام به يك نقطه منتهي مي         كه پشت و روي يك سكه     

 ».زندان نفس در عين حال به معناي آزادي از زندان تو در توي جهان مادي است               
  )313: 1380عباسي داكاني (

اختن به سفر در اين طايفه تا حدي بود كه بعضي مشايخِ ايشان تـصوف را                پرد
خفيـف در تعريـف     .. چنان كه ابوعبدا  . كردند به معناي سياحت و سفر تعريف مي      

  : تصوف گفته است
تصوف صبر است در تحت مجاري اقدار و قرار گرفتن از دست ملك ذوالجلال و قطع 

  )499: 1384ي عطار نيشابور (.كردن بيابان و كوهسار

دانست و جنيد، غربـت      اصول توحيد مي    را از  "حجروطن"ابوالحسن حصري   
آنها شـهر بـه     . شمرد و سياحت را دو خصلت از هشت خصلت اصلي تصوف مي          

كردنـد و در ايـن احـوال     گشتند و از اقامت بيش از مدتي اندك پرهيز مي   شهر مي 
كـه از ابـوعلي دقـاق نقـل         چنـان   . كردنـد  خود را به عيسي عليه السلام مانند مـي        

. كرد و دايـم در سـياحت و گـردش بـود            گاه در جايي اقامت نمي     كنند كه هيچ   مي
 در  ،مرتعش نيز كه به دستور ابوالحفص حداد به سـفر مـشغول شـده بـود               ... عبدا

  .افكند هيچ جا بيش از ده روز رحل اقامت نمي
ه در ايـن سـفر      شيخ اشراق هم بيشتر عمر كوتاه خود را در سفر بود و همـوار             

هـا و افكـار وي را        كرد كه بتوانـد انديـشه      جو مي و ياري همدل و همراز را جست     
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  : گويد خود او در مطارحات چنين مي. درك كند
 و اكثر عمري في الاسفار و سنةًو هو قد ذا بلغ سنيّ الي قربِ من ثلثين ... ولولا انقطاع

  )505: 1355سهروردي (الاستخبار والتفحص عن مشارك مطلّع 

او در ايـن سـفرها    . اوحدالدين كرماني نيز هميشه در سير و گشت و گذار بود          
در رباعيـات وي در     . الدين ابن عربي ديدار كـرد      با بسياري از عرفا از جمله محي      

  : اش به سفر، چنين آمده  شدت علاقهةبار
ــامد    ــي آشـ ــم نمـ ــفر دلـ ــز درد سـ  دل را دگــر آبــي بــه جهــان نــار آمــد      جـ

  )33 :1347الدين كرماني مناقب اوحد(

رسائل الانسان  عزيزالدين نسفي دايم در سياحت و سفر بود، چنان كه مجموعه            

ميـر سـيدعلي همـداني همـواره در     .  نوشتدرپي پي را در همين سفرهاي  الكامـل 
مزدقـاني در اقـصاي عـالم       ... غربت و سفر بود و بـه فرمـان مـراد خـويش عبـدا              

 علي همداني سه مرتبـه ربـع مـسكون را            سيد ،گشت و چنان كه مشهور است      مي
  : گويد  او ميةالعابدين شيرواني دربار زين. سياحت كرد

:  فرمود،فرمان چيست؟ وي توجه نموده: الدين محمود آورد و گفت رجوع به شيخ شرف... 
فرمان آن است كه در اقصاي عالم گشت نمايي و طريق غربت و سياحت 

  )717: 1339شيرواني . (ون را سير نمودميرسيدعلي سه نوبت ربع مسك.پيمايي

 در عهـد صـفويان      . قاجاريـه ادامـه يافـت      ةاين سـنت در قـرون بعـد تـا دور          
شخصيتي مانند شيخ بهايي كه خود صاحب مقـام فتـوي و در نظـام اجتمـاعي و                  

 بـا لبـاس مبـدل، بـه سـير و سـياحت       ،سياسي آن دوره صاحب نفوذ و اعتبار بود    
از اعـاظم اصـحاب ذوق و وجـد         ] بهـايي [يخ  حـضرت ش ـ  «. پرداخت صوفيانه مي 

 جامع علوم صوري و معنـوي و فـارِس ميـدان فارسـي و عربـي در لبـاس                    ،است
  )72:1316 هدايت( ».ها مسافرت و سياحت فرمود فقروفنا مدت
 صوفيان چنان به سياحت و سفر در آفاق و اقطار همت گماشتند كه              ،به هر رو  

شـناخته  ... ر، مسافر، پـراّن، سـياحّ، طيـار و        تعدادي از ايشان با القابي همچون طاي      
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 عـدي  ،اش  براي نمونه يكي از صوفيان اوليه به سبب سـفرهاي متمـادي     .شوند مي
ابن مسافر نام گرفته بود و يا شمس تبريزي كه به شمس طيار يـا پرنـده مـشهور                   

  .بود
   سفرةاستناد صوفيه به قرآن و حديث دربار

اي نو در اجتمـاع مـوجي از         اص و انديشه  مطرح شدن تصوف به عنوان مكتبي خ      
هـا   ها و كارشـكني    افكني اين گره . ها، انتقادات و تكفيرها را در پي داشت        اعتراض

موجب آن شد تا جماعت صوفيان بكوشند تا خـود را بـه هـر شـكل ممكـن بـه                     
  .شريعت محمدي پيوند دهند تا بلكه از تعنت و آزار مخالفان در امان بمانند

كوشيدند تا اين فرقه را در تمامي اصـول و فـروع،             تصوف مي مخالفان مكتب   
گونـه   تابع و پيرو قرآن و سنت پيامبر نشان دهند و با نوعي گرايش باطني و تأويل  

هدف و مفهوم اصلي از آيات و احاديث را متابع و مطابق برداشت و تفسير خـود                 
در . ي نيـست سنت سـياحت و سـفر نيـز از ايـن قائـده مـستثن            . دانستند از آنها مي  

ترين كتب عرفاني به سفر به عنوان يكي از اصول تصوف كه مستند به قـرآن                 كهن
 بـر ايـن كـه دسـتور         افزونصوفيان، سفر را    .  نگريسته شده است   ،و حديث است  
  .شمردند سنت پيامبران پيشين نيز مي دانستند، صريح قرآن مي

ــويم خاصـــيت  ــاي ســـفر بـــاز   بگـ ــو    هـ ــان ت ــود ج ــه ش ــا آگ ــه ت ــن را ك  ززي
ــرآن  ــص قـ ــدر نـ ــت كانـ ــي آن اسـ  ســـفر كـــردن بـــه مـــا فرمـــود رحمـــان يكـ
 كـــه ســـيد كـــاو شـــه پيغمبـــران اســـت ســـفر را يـــك دليـــل ديگـــر آن اســـت 
ــار   ــت را در اخبــ ــود امــ ــفر فرمــ ــسيار    ســ ــم بـ ــل علـ ــد اهـ ــي خواندنـ  همـ

  )53: 1362فارسي (

كتـاب  پـردازان صـوفيه در       ترين نظريـه   ابوطالب مكي به عنوان يكي از قديمي      
 ـ« ماننـد  بـا آوردن آيـاتي از قـرآن          القلوب قوتمشهورش    ـ  سـيرُ  لْقُ  ـ وا فِ  ضِراَي الْ

 )97: 4 نـسا ( »اوا فيه� رُاجِه�تُ فَ ًواسعة اللهِ ا ضر اَ نْكُ تَ ملَاَ« يا   )20 :29 عنكبوت(› »وارُظُانْفَ
 .كوشـد   در استناد اين سنت به مراجع شرعي مـي         »سافروا تغنموا « مانندو احاديثي   
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  )343 :1ج، 1384مكي (
 نـام صـوفي و سـياح        ، ابوبكر كلابادي  ة نوشت التعرف لمذهب التصوف  در كتاب   

 و مـستملي    »ولكثره اسفارهم سموا سياحين   «مترادف دانسته شده و چنين آمده كه        
  : استبخاري در شرح اين جمله به آياتي از قرآن استناد جسته و گفته 

نند و خداي تعالي سياحت در قرآن را بستوده است و از بسياريِ سفر ايشان را سياحان خوا
  )132: 1 ج، 1363 ريخابمستملي ( .التاّئبِونَ العابدِونَ الحامدِونَ السائحِون: گفته

 اقتدا بـه اصـحاب       را ها و غارها   صاحب همان كتاب، پناه بردن صوفيان به كوه       
   .كهف و اقتدا به پناه گرفتن پيامبر اكرم در غار دانسته است

 ـ       جوامع آداب الصوفيه  مي در   ابو عبدالرحمن سلّ   حـافي   شرِ به ذكـر كلامـي از ب
 تغييـر   ،گـردد و اگـر بايـستد        نيكو مـي   ،كند كه آب اگر در حركت باشد       بسنده مي 
  )16: 1جتا،  سلّمي، بي( .گيرد دهد و بو مي رنگ مي

 ةب ـ پس از ذكر آياتي ديگر از قـرآن بيـشتر بـه جن             نامه صوفياردشير عبادي در    
 پرداخته است و    شود، انجام مي جهاد با كفار    راي  سفرهاي زيارتي و سفرهايي كه ب     

دانـد كـه بـه قـصد          سفرهايي مـي   ة را دربار  »السفَرُ قطعه مِنَ النّارِ   «حديث مشهور   
  )26: تا العبادي، بي(. شود منفعت و تجارت و اغراض دنيوي انجام مي

به چندين آيه و حديث استناد كـرده         در ربع عادات     احياء علوم الدين  غزالي در   
 فصلّت كه تعبيـر آفـاق و انفـس از آن گرفتـه شـده،                ةاي را از سور    و در ابتدا آيه   

  )53 :41 فصلّت( »الافاقِ و فِي اَنفُسِهِم ا فِيـ�اتُنـ�و سنرُيهمِ آي«: آورده است
 ة دربارالمريـدين  آدابدر ) الدين عموي شيخ شهاب( شيخ ابوالنجيب سهروردي  

  : استسنت سفر و استناد آن به قرآن چنين آورده
از پيغمبر سوال كردند ايشان . »رجِالُ لاتلهيمِ تجِاره ولا بيع عن ذكِراِاللهِ«: خداي تعالي گفت

: 1363سهروردي (. كيستند؟ گفت ايشان در زمين بروند و از فضلِ خداي تعالي طلب كنند
123(  

 همين تفـسير را     راد الاحباب و فصول الاداب    اوابوالمفاخر يحيي باخرزي نيز در      
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 و منظـور از ايـن رجـال را مـسافران            )157: 1383بـاخرزي   (كنـد     از اين آيه نقل مي    
  .داند مي

: كند كـه   سديدالدين محمد غزنوي در مقامات ژنده پيل اين حديث را نقل مي           
منُ يفرّ بدِينهِ مِن قَريـه اِلـي        سيأتِي علََي الناسِِ زمان لا يسلم لِلَّذي لَه دينُ دينَه الاَ          «

قيم الصلدَ ياِلي ب لَدمِن ب ه و21: 1340غزنوي ( »لوهقرَي(  
ها را به سـبب نگاهداشـت        و گريز صوفيه از شهر و پناه بردن دائم آنها به كوه           

  .كند دين و سلامت شريعت ذكر مي
  

  انواع سفرهاي رايج در ميان اهل تصوف

 داشـتند كـه     گونـاگوني هـا و دلايـل        انگيـزه  بسيارشان، صوفيان در ميان سفرهاي   
آنـان  . زد  ايـشان رقـم مـي      ميـان ها نوعي از انواع سفر را در         هركدام از اين انگيزه   

شدند و گاهي     آموختن علم و طلب حديث از ديار خود خارج مي          ةگاهي به انگيز  
ا گريز از موانع سلوك مانند شهرت آنان را شـوق و تـوان سـفرهاي طاقـت فرس ـ                 

اما در بسياري از موارد، دلايل اجتماعي و سياسي آنان را بـه اجبـار از                . بخشيد مي
در اين جا تلاش مي شود تـا بـا بررسـي انـواع و               . ساخت مسكن مألوف جدا مي   

  .تري از اين آيين نمايانده شود اهداف اين سفرها، چارچوب روشن
  سفرِ شيدايي) 1

ان، از جملـه عوامـل سـفرها و          محبـت بـر سـالكان و عارف ـ        ةشور و عشق و غلب    
سـالك، گـاه در اثنـاي سـلوك، بـر اثـر تـوارد احـوال              . هاي آنهاسـت   گردي بيابان

آرام  طاقت و بـي    گوناگون و فشار و هيجان ناشي از مكاشفات مختلف، به كلي بي           
داري را از  كند و تاب و توان ايـستادن و خويـشتن   شود و سكون را تحمل نمي    مي

پايان خـود بـه صـحراها پنـاه          ين درد بي درمان و رنج بي      نهد و براي تسك    كف مي 
  :برد مي
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  اي خوب 

 

 

 

 

 

 

تر از ليلي بيم است كه چون 

 عــشق تــو بگردانــد در كــوه و بيابــانم     مجنون
 )521: 1379سعدي (

 شور و شيدايي، آنـان را       ة از نام كساني است كه غلب      پرتاريخ عرفان و سلوك،     
نان تا پايان عمر به سـياحت ادامـه داده و           بعضي از آ  . از خانمان، آواره كرده است    

  .اند گاه به وطن باز نگشته هيچ
  گريز از خلق ) 2

 گريز از   ةيكي از عوامل مهمي كه بيشتر صوفيان را گريزپا و سياح كرده بود، مسأل             
گريختن از خلق، يكي از نكاتي است كه تقريبـاً تمـام صـوفيان بـر آن                 .  خلق بود 

 در احوال بـسياري از آنـان از جملـه ابوسـعيد ابـوالخير               اند؛ چنان كه   تأكيد داشته 
انـد كـه     تمامي كتب متصوفه بر اين نكته اصرار ورزيده        .شود  مشاهده مي  روشني به

پنهان داشـتن احـوال     . سلامت دين و دل سالكان در گرو جدا شدن از خلق است           
 پرهيز از صحبت مردم در همه جاي حكايـات ايـن طايفـه ازجملـه در                از عوام و  

: شود  ديده مي  ،حكايتي از محمدبن اسماعيل كه در كتاب ابو نصر سراج نقل شده           
لانخَـتَلِطُ بِأَحـدٍ    ...قالَ كُنّا مسافِرمنذعِشرينَ سنه اَنَا و ابوبكر الدقّاق و اَبوبكركَتّاني         «

  )189 :1383اج سرّ(» ...مِنَ النّاسِ و لانعُاشِرُ اَحداً
اسِتقامه الحالِ فَـي البعـدِ مِـنَ        « مكي به آن     اين، همان اصلي است كه ابوطالب     

  )334: 1384 المكّي(. داند هاي سفر مي گويد و آن را يكي از انگيزه  مي»الناسِ
توانست از خانواده و زن و فرزند باشد و يا گريز از ديگر مـسائل      اين گريز مي  

ز كف صـوفي    اجتماعي مانند برخورد با زيبارويان دلربا كه عنان پرهيز و تقوا را ا            
  : است آمده گلستانچنان كه در حكايتي از . ربودند مي

ــساري   ــدر كوهــ ــدم انــ ــي ديــ  قناعـــت كـــرده از دنيـــا بـــه غـــاري     بزرگــ
ــايي   ــدر نيـ ــهر انـ ــه شـ ــتم بـ ــرا گفـ ــشايي  چـ ــر گـ ــدي از دل بـ ــاري بنـ ــه بـ  كـ

ــت  ــري : بگفـ ــا پـ ــد  آنجـ ــان نغزنـ  چــو گــل بــسيار شــد پــيلان بلغزنــد      رويـ
  )142: 1379سعدي ( 
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ر نيز به طالبان حقيقت و سالكان طريقت، اصل پرهيـز از خلـق را توصـيه         عطا
   :كرد مي

ــي  ــق كل ــي ز خــويش و خل ــار   چــو بگريخت ــو يـ ــد پرتـ ــت افتـ ــر جانـ ــي بـ  همـ
  )315: 1384عطار نيشابوري (

  :اي متفاوت بر اين باور است كه مولانا نيز به گونه
  لقـــاي تـــوةشان آينـــگـــر نَبـــدي لقايـــ من ز لقـاي مردمـان جانـب كُـه گريزمـي           

  ) 27: 1378 مولوي( 

  سفرِ حج) 3
پر بسامدترين سفر در ميان صوفيه، سفر حج است و از آنجايي كه قرآن و حديث                
بر وجوب آن تأكيد دارند؛ بيشتر متصوفه، حتي آنان كـه بـه ظـاهر بـا ايـن سـفر                     

ر  خدا بـار سـف     ةكردند، تا امكاني دست داده است به عزم زيارت خان          مخالفت مي 
 كه بسياري از آنان حتي چهل يا هفتاد بـار           آمده است . اند بسته و راهي بيابان شده    
كنند كه چهل    اند چنان كه از ابوالقاسم نصر آبادي نقل مي         به اين سفر مشرف شده    

؛ جعفر خلدي شصت بار به حج رفته بـود و           )3(بار حج برتوكل به جاي آورده بود      
  )4(. به جاي آورده بودعلي بن موفق بغدادي هفتاد و چهار حج

  سفرِ تجاري) 4
سفر كردن براي كسب روزي يكي ديگر از انواع سفرهاي رايج ميان اهل تـصوف               

 و بـه    شود  عرفا براي كسب روزي حلال انجام مي       ةاين سفر در انديش   . بوده است 
اطُلُبـوا رِزقَكُـم فـي    «: اند  چنان كه پيامبر اعظم نيز فرموده،هيچ روي مذموم نيست  

  .»يا الاَرضِخَبا
ــان     ــدر جه ــب ان ــي طل ــيرو م ــت س  بخـــت و روزي را همـــي كـــن امتحـــان گف

  )1170:1381 مولوي( 

 ةو ليكن آن سفري كه در نزد ايشان نكوهيـده بـوده، سـفري بـوده بـا  انگيـز                    
اندوزي كه مسافر آن در پي گـردآوردن اسـباب دنيـوي و              حرص و طمع و ثروت    
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  .  تفاخر و تكاثر بوده استةماي
ــد  ــازده  چن ــي ده ي ــي از پ ــوي فزون ــر ب ــدهار   ب ــاه راه قن ــار و گ ــاه ه ــد و گ ــاه قن  گ

 وز پــي بيــشي چــرا بايــد دويــدن تــا تتــار هـا تـاختن    از پي روزي چـه بايـد تـاختن        
  )163:1362اصفهاني (

  سفرِ جهاد ) 5
هاي صوفيان سرگردان در جدا شدن از خان         قتال با كافران از ديگر انگيزه      جنگ و 

آنها گاهي براي مبارزه با كفار و بردن ثواب جهاد في سبيل االله راهي              . و مان است  
 جهاد نيـز    . است  مسلمانان و ملحدان كارزاري بوده     ميان ،كه در آن  اند   شدهثغوري  

  : اند ابن الجوزي از پيامبر چنين نقل كرده كه فرموده. مستند به قرآن و حديث بود
دنيا و مافيهاست و در صف رزم ايستادن به سوگند به خدا صبح و شامي در جهاد بهتر از 

  ) 207:1381ابن الجوزي  (.شصت سال نماز برتري دارد

بـارز در ايـن     ة  بن مبـارك دو چهـر     ...  و عبدا  )5( ابراهيم ادهم  ،در ميان صوفيان  
 اشـتغال بـه جهـاد در        داوم حتي برخي از صوفيه به سبب ت       )6(.گونه سفرها هستند  

اند؛ مانند بويوسـف غـسولي كـه بـه            شهرت يافته  اي خاص به نام آن ناحيه      منطقه
   )7(.خاطر تداوم حضور او در مرزهاي جنگ به  طرسوسي ملقب شده بود

  گريزي  شهرت) 6
نمـايي خـاص و عـام از جملـه عـواملي اسـت كـه                 گريختن از شهرت و انگشت    

برخـي از عرفـا هرگـاه       . صوفيان را به سوي سفر و نقل مكـان سـوق داده اسـت             
اند كه شهرت آنـان سـبب حـظ نفـسي و مـانعي در مقـصود راه و                    احساس كرده 

اند تـا شـهرت،      نامي را برگزيده و راهي غربت شده        خمول و گم   ،سلوكشان است 
ابوطالب مكي سفر را براي طلـب       .  بندي بر پاي آنان و حجابي در راهشان نگردد        

  : استانواع سفرها دانسته و گفته  خمول و ذلت را از
َما خرَجبر ه  الفتِنهَ بالشهُرهَوالذِلّهِ، خشَي ولِ وُ344: 1384 المكي( ... طلَبََاً للِخم (  

رسيدند كه مـردم آن جـا ايـشان را           ابراهيم ادهم و ابوعلي دقّاق چون به جايي مي        
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شمس تبريزي در ابتداي ورودش به هر شهر        . گريختند  به سرعت مي   ،شناختند مي
آمد و فـتح موصـلي        سراي بازرگانان فرود مي    براي پنهان داشتن احوال خويش به     

  .داشت خود را از انظار مردم مستور مي
  سفر در طلب علم) 7

سفر براي آموختن و طلب علم و سماعِ حـديث، از سـفرهاي رايـج و مؤكـد بـه                    
هاي اين قـوم بـر       بيشتر كتاب . سنت است كه در ميان صوفيان نيز رايج بوده است         

 را "باالـصين  اطلبو العلم ولو" مانند زيادياحاديث وجوب اين سفر تأكيد كرده و    
بسيار بودنـد صـوفياني كـه بـراي شـنيدن يـك             . اند نقل كرده ) ص(از پيامبر اكرم    

الـدين كبـري     براي مثال شيخ نجـم    . كردند هاي طولاني را طي مي     حديث، مسافت 
 همـدان، نيـشابور،     ماننـد هاي بسياري را در طلب علم در شهرهاي مختلـف            سال
 بـسامد سـفر     .)83: الف1385زرين كوب   : بنگريد به ( هان و اسكندريه در سفر بود     اصف

تـر   تر و به زهد نزديـك       نخستين كه تصوف آنان ملايم     ةدر طلب علم ميان متصوف    
  .دانستند، بيشتر است هاي بعدي كه علم را حجاب راه مي بود از صوفيان دوره

ــت    ــم اسـ ــردان علـ ــاون مـ ــي هـ  ــ  غريبـ ــود عل ــم خ ــرد عل ــن ز م ــت روغ  م اس
  ) 419:1380ناصرِ خسرو (

  سفر براي يافتن مراد ) 8
اين نكته سبب شده    .  نقش مربي و پير روحاني در سلوك بر كسي پوشيده نيست          

 بار سفر از وطن خود بر بندد        ،است تا بسياري از صوفيان براي يافتن مراد و مربي         
با همت    خود را بيابند و    و شهر به شهر به دنبال پير بگردند تا شايد در جايي مراد            

 يكـي از  ،مولانا در دفتـر سـوم و در داسـتان دقـوقي           . او كار خود را ساماني دهند     
  .داند دغدغه هاي سفر را يافتن انسان كامل و مراد واصل مي

ــي  در ســــفر معظــــم مــــرادش آن بــــدي ــي چــو م ــه گفت ــن هم ــه راه اي ــي ب  رفت
ــد    ــر بنـ ــي بـ ــه دمـ ــي زديةكـ  الـــــهكـــــن قـــــرين خاصـــــگانم اي   خاصـ

  )479:1381 مولوي(
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 ابتـدا بـه     ،شـد  اند كه در هر شهري كـه وارد مـي          از بايزيد بسطامي نيز نقل كرده     

صـوفيه در بـاب   . طلبيـد  رفـت و ايـشان را مـي    ديدار مشايخ و پيـران آن ديـار مـي        

جستند  جو براي يافتن پير به داستان موسي و خضر عليهماالسلام استناد مي           و جست

از خدا به زاري و تـضرع  و ... گفت  خدا بود با او سخن ميرسولكه  ) ع(كه موسي   

امر آمد كـه    . طلبيد و آخر كار حق تعالي دعاي او را مستجاب كرد           ديدار اوليا را مي   

  .را يافت) ع(از ميان امت خود بيرون رو و سفر كن؛ تا در سفر خضر 

  آموزي  عبرتبرايسفر ) 9
آمـوزي   اند، عبـرت   گرايان ذكر كرده   دليل ديگري كه براي كثرت سفر در ميان نهان        

 ايـن گـروه خـاص       ميـان  عالم است كه خود نوعي ديگر از سفر را در            ةاز مشاهد 
 امام محمـد غزّالـي مخـصوص        ةاين سفر به عقيد   . زند اجتماعي و مذهبي رقم مي    

  .نيازند مبتديان است و منتهيان از آن بي
ــايي  شويچون به غريبي بروي فرجه كني، پخته         ــاز بي ــري ب ــاخبري، پرهن ــه وطــن، ب  ب

  )5204: 1378مولوي (

  سفر براي تجرد و ترك تعلقات) 10
ترك تعلق و وابستگي به اسباب دنيوي يكـي از امـوري اسـت كـه صـوفيه آن را                    

 ـ          همت خويش قرار داده    ةوجه  پرهيـز از    راياند و همين امر سبب شده تا ايشان ب
د سـفر كننـد و گـام در وادي          تعلق و الف با وطن و لوازم آن، گاهي از ديار خـو            

تجرد بنهند و بكوشند تا علايق خود را از همه بگسلند و بـا چيـزي غيـر از حـق                   
 بـراي ايـن     التعـرف ي در   ذ تعبيري است كه كلابا    "قطع اسباب ". آرام و قرار نيابند   

   :سفر به كار مي برد
ز بهر آن كنند تا اين سفر از بهر بريدن اسباب بايد؛ يعني اين طايفه كه سفر بسيار كنند، ا

  )117: 1366مستملي بخاري . (اسباب از ايشان بريده شود

  سفر براي زيارت مقابر) 11
ترين سفرها در ميان اين جماعـت، سـفر بـراي زيـارت مقـابر مـشايخ و                   از شايع 
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در مدينه براي آن اهميت خاصـي       ) ص(اولياست كه پس از زيارت آرامگاه پيامبر        
شدند، خـود را بـا زيـارت قبـور           قبض و يا دلتنگي مي    عرفا هرگاه دچار    . اند قائل

كنـيم كـه      مـشاهده مـي    المحجوب كشفدر مطاوي   . بخشيدند پيران و اوليا آرام مي    
 بـه زيـارت مقـابر اوليـا و          ،داد اي رخ مي   هرگاه علي بن عثمان هجويري را واقعه      

 بـه ايـن     درپـي  پيپيمود و    ها راه را مي    شتافت و با پاي پياده فرسخ      پيران غايب مي  
الخيـر و    همچنين است احـوال عارفـاني چـون ابوسـعيد ابـي           . كرد منظور سفر مي  

  .الدين ابن عربي عزيزالدين نَسفي و محي
  سفر براي رياضت نفس ) 12

. يكي از انواع سفرهاي متصوفه، سفري است كـه هـدف آن رياضـت نفـس بـود                 
 دوران، مشقّات   هاي گذشته به سبب اوضاع و شرايط آن        طور كلي سفر در زمان     به

 بـاطن   ةها را براي تصفي    هاي فراواني در پي داشت، اما صوفيه اين سختي         و سختي 
دانستند و در ايـن سـفرها        ديدند و غربت را صيقل روح مي        نفس لازم مي   ةو تزكي 

چهـارم از سـفر را       سـهروردي مقـصود    .گماشتند به تجليه نفس و روح همت مي      
 كه به اين وسيله نفس از گناهـان پـالوده           دانست و اعتقاد داشت    رياضت نفس مي  

  : خواند وي سفر را دباغ نفس مي. گردد مي
 سهروردي( .عفونت به كلي از وي زايل شود يبوست و دباغ نفس است سالك را، سفر

1384: 59(  

از ابوالحسن حصري نيز نقل است كه يكي از مريدان خود را بـه سـبب زلّتـي       
: 1384عطار نيشابوري (. حمل رياضتِ سفر فرمان دادكه از او سر زد به سفر روم و ت         

622(  
گاهي نيز براي آن كه نفس، خواري و ذلت بيشتري تحمل كند، يا به تنهايي و                

كردند و يا اين كه در اين سفرها به دستور مراد            يا با قومي بيگانه و غريبه سفر مي       
دند تـا تكبـر   كوشي شدند و به اين وسيله مي  خويش به تكدي و گدايي مشغول مي      

www.SID.ir


 179 /  تصوفهسير آفاق در مشرب م                                          89تابستان ـ  19 ـ ش 6س  

 

  . و آز و ديگر اوصاف ذميمه را از خويشتن دور سازند
  سفر براي تربيت مستعدان ) 13

القضات به همدان سـفر      احمد غزالي، گاه گاه براي نظارت بر احوال مريدش عين         
رفت تا مـستعدان طريقـت را شناسـايي و دسـتگيري      و يا به بلاد ديگر مي  كرد مي

الدين اردبيلي سفرهاي متعددي به       مراد شيخ صفي   شيخ زاهد گيلاني مربي و    . ندك
شمس نيـز   . الدين را در حجر اصطناع و تربيت خويش بپرورد         اردبيل كرد تا صفي   
سفر من براي برآمد كار توست؛ اگر نه چه تفاوت كند از روم             «به مولانا گفت كه     

ن مـستعد    دستگيري از سالكا   .)162: 1377تبريزي  شمس  ( »...تا شام و يا در استانبول     
ن اي ـمهـاي مختلـف سـفر آفـاقي در           اي از گونـه    و در راه ماندگان طريقت، گونـه      

هاي طـولاني را     طور كه سالكان مبتدي گاهي مسافت      معاريف صوفيه بوده و همان    
كردند، گاهي نيز مشايخ، زحمت و مـشقت سـفر را            براي ديدن پير و مراد طي مي      

  .ساختند بر خود هموار مي
  ر معاش سفر براي امرا) 14

كـشيدند و    اين سفر، مخصوص صوفياني است كه تنها نام صوفي را به دوش مـي             
در اين گونه سفر، صـوفي سـرگردان بـه          . روزي بودند  بهره و بي   از حقيقت نام بي   

گشت تا بتواند زنـدگي را بـي دغدغـه و بـدون هـيچ زحمتـي در           دنبال جايي مي  
رادي چـون امـام محمـد       اين نوع سفر مورد مذمت شـديد اف ـ       .  نعمت سپري كند  

سـيد مرتـضي داعـي مؤلـف     . غزاّلي، سعدي و ابـن الجـوزي قـرار گرفتـه اسـت       
 انتقاد و ضربه زدن بـه       ةماي  اين انحراف را دست    العوام في معرفه مقالات الانام      تبصره

  : گويد  و ميدهد ميصوفيان قرار 
 مصر كه در نودسمرقند بش كه در صوفي باشد... قومي باشند كه همت ايشان جز شكم نبود

زرين كوب  (.دهند، از سمرقند قصد مصر كند آنجا لوت بسيار به خلق مي و اند خانقاه كرده
  )31: ب1385
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  سفر براي وعظ و تبليغ) 15
گري و مريدپروري از جمله عواملي است كه برخي از صوفيان را بـه               تبليغ صوفي 

 پس از آن كـه علـم        براي نمونه بهاءالدين زكريا مولتاني    . سوي سفر خوانده است   
 ةطريقت را نزد ابوالنجيب سهروردي فرا گرفت، رهسپار هندوستان شـد تـا فرق ـ             

مولانا خالد نقشبندي نيز پس از تكميل مقامـات         . سهرورديه را در آنجا رواج دهد     
بـه كردسـتان و     ) امـام ربـاني   (و فراگيري علوم باطني نزد امام احمد سـر هنـدي            

ميـر سـيدعلي همـداني هـم        .  علم طريقت بپـردازد    ةسليمانيه سفر كرد تا به اشاع     
ي به كشمير  هندوستان كرد و در اين سفرها تمام تـلاش خـود را                بسيارسفرهاي  

  )8(.صرف نشر و تبليغ طريقت نمود
  گريز از جاه و منصب ) 16

ي دارد، گريـز از     بـسيار يكي ديگر از انواع گريزها كه در ميـان صـوفيان شـواهد              
در فرهنـگ عرفـاني، جـاه و منـصب سـبب            . وي اسـت  قدرت و جاه و جلال دني     

 ايـن گريـز در      .بنـدد  انحراف و فساد است و راه سير در ملكوت را بر سالك مـي             
 آنها امام محمد غزالي است كه پس از         ةاز جمل . هاي متعدد دارد   ميان صوفيه نمونه  

 حج از بغداد گريخت و جاه و جلال مادي را بـه             ةتوبه و دگرگوني احوال به بهان     
 چنـين   رهشـيخ بهـايي در ايـن بـا        . سو نهاد و از رياست و مقام كناره گرفـت          يك

  : سروده است
ــي   ــا نم ــصب دني ــست   من ــه چي ــي ك  مــن بگــويم بــا تــو يــك ســاعت بايــست  دان

ــو    ــاي تـ ــق پـ ــدد در ره حـ ــه بنـ ــو    آن كـ ــاي ت ــان ج ــوي حرم ــازد ك ــه س  آن ك
 ــ ــامش مايـ ــه نـ ــتةآن كـ ــدنامي اسـ  سـت آن كه كـامش سـر بـه سـر ناكـامي ا              بـ

  )32 :1382شيرازي (

  سفرهاي سياسي ) 17
گزينـي منفـي و       بسياري، گرايش به عرفان حاصل نـوعي عزلـت         ة عقيد بر خلافِ 

 بلكـه در برخـي مـوارد، خـود          ،گرايي در امور اجتماعي و سياسـي نيـست         منفعل
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حاصل اعتراض بر وضعيت موجـود جامعـه و حكومـت اسـت و در بـسياري از                  
  . آيـد  ي بر خلاف مسير حركت جامعه بـه شـمار مـي           موارد نوعي طغيان و سركش    
اي انتقـاد و اعتـراض بـه         گيري در قرون اوليه نيز گونه      رو آوردن به زهد و گوشه     

بـسياري از صـوفيان و      . آمـد  مـي شـمار    بـه اهل زمانه و شكايت از نظام حكومتي        
هـاي منفـي عليـه       هاي سياسـي و واكـنش      داران و راهبران انقلاب    زاهدان از پرچم  

اند و همواره اولياي نظام سياسـي را دچـار نگرانـي و              ختار نظام حكومتي بوده   سا
 از همان آغاز به انتقـاد از        ،ودبحسن بصري كه از صوفيان اوليه       . اند دردسر ساخته 

زاهـدان و صـوفيان     . وضعيت نابـسامان جامعـه و شـكايت از حاكمـان پرداخـت            
ه را شعار خـويش سـاخته       نخستين، مبارزه با مفاسد و انحرافات حكومت و جامع        

آلـودي كـه فرمانروايـان     زهد آنها  هم نوعي اعتراض بود بر زنـدگي گنـاه     « .بودند
اين مقاومت منفي زهاد حتي از عهد امويه شروع شده          . وقت در پيش گرفته بودند    

  )43: 1382كوب  زرين( ».بود
  مـستقيم داشـتند و در      ةبسياري از آنها در احوال سياسي و اجتمـاعي، مداخل ـ         

.  صـوفيان را پيـشاهنگ بودنـد       )10( و اخوان آبـاد    )9(هاي صفويه، پير روشان    نهضت
. ها كشته، نفي بلـد يـا زنـداني شـدند     بسياري از آنها در اين تحولات و دستگيري       

 ـ             مـصالح و منـافع      رايسفرهاي سياسي، سفرهايي هستند كه صـوفي يـا سـالك ب
بـر سـه   ايـن سـفرها   و  اسـت داده  سياسي و يا به اجبار نظام حكومتي انجـام مـي         

 دوم سـفرهايي كـه بـه     ةگونه، دسـت    اول عبارتند از سفرهاي رسالت     ةدست: اند گونه
شد كه نفي بلد و ترك وطن بـه اجبـار            منصبان بر صوفي تحميل مي     اجبار صاحب 

 مبـارزه بـا نظـام    بـراي اند و گروه سوم سـفرهايي اسـت كـه صـوفي         از اين گونه  
  )11(.داد حكومتي انجام مي

  گونه فرهاي رسالتس) 18
 سياسي، سـفرهايي اسـت كـه در ميـان بعـضي از              ةگون منظور از سفرهاي رسالت   
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در اين سفر، صوفي از سوي يكي از حاكمـان و           . صوفيان نامبردار رايج بوده است    
پادشاهان، پيامي را به رسالت بـه سـوي يكـي ديگـر از همتايـان او در سلـسله و                 

 ديگر سـفرهاي سياسـي از شـمار         ةبه دو گون  اين سفر نسبت    . درْب نظامي ديگر مي  
 مقابـل حاكمـان و سـلاطين بـه          ة نقط ،تري برخوردار است، چرا كه صوفيان      پايين

 و در   آمـد   مـي  وجـود  بـه گونه همكاري با دربار حكّام كمتـر         آمدند و اين   شمار مي 
توانيم به برخي   از شواهد اين سفر مي)12(.صورت وقوع، بيشتر بنا به مصلحتي بود      

هاي اوحدالدين كرماني اشاره كنيم كه روابـط بـدي بـا حاكمـان و صـاحبان                 سفر
  )13(.نهاد قدرت نداشت و گاهي به رسالت به دربارهاي مختلف قدم مي

  سفرهاي تبعيدي ) 19
سفرهاي تبعيدي عبارتند از سفرهايي كه به اجبار حكومت و صـاحبان قـدرت و               

يك عوام بر صوفيان تحميل شده      گاه متشرعين وابسته به نظام حاكم همراه با تحر        
. اند است؛ تا جايي كه بسياري از صوفيان، در تبعيد و غربت و آوارگي جان سپرده              

كردنـد، بـه او      ها هرگاه از سوي يكي از اهل تصوف احساس خطـر مـي             حكومت
 ـ           ةزدند و با پشتوان    ديني و الحاد مي    تهمت بي   ة فقهـا و عالمـان دربـاري و بـا حرب

دين و مذهب درست، ديـن      . كردند ر و تبعيد وي را فراهم مي      تكفير، موجبات آزا  
و  مذهبي بود كه سلاطين جامعه اختيار كرده بودند و هرگونـه مخالفـت بـا آنهـا                   

آمـد؛ چنـان كـه       سركشي در برابر شريعت و نهج مستقيم و روشن بـه شـمار مـي              
د بـن   افرادي مانند بايزيد بسطامي، ابونعيم اصفهاني، ابوالحسن بوشنجي و  محم ـ          

تستري كـه اسـتاد حـسين       ... علي ترمذي از شهر خود رانده شدند، سهل بن عبدا         
منصور حلاج بود به  زندقه  منسوب و به بصره تبعيد شد و در غربـت و تنهـايي                    

  : داستان ابوبكر واسطي نيز جالب است. جان سپرد
نقل است كه از هفتاد شهرش بيرون كردند كه در هر شهري كه آمدي زودش به 

   )56: ب1385زرين كوب ( .ركردنديد
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 از بغداد رانده شـد و در ميـان          السرابو سعيد خرازي هم به سبب تأليف كتاب         
 قاجـار پيوسـته     ةاللهي در دور    متأخر نيز نور علي شاه قطب صوفيان نعمت        ةصوفي

  . در سفرهاي تبعيدي و تحت تعقيب نظام حكومتي و فقهاي قاجاري بود
  سفر براي مبارزه ) 20

ر اين گونه سفر، صوفي مبارز، شرايط و اوضـاع سياسـي و اجتمـاعي را موافـق                  د
 .پرداخـت  يافت و به مخالفت آشكار با نظام سياسي مـي          اش نمي   هنجارهاي ذهني 

 مبارزه با نظام مورد نظر، به نقاط مختلـف سـفر            برايوي براي گردآوري مريدان     
آوري پيـروان    اد تا با جمع   فرست كرد و يا خلفاي خود را به نواحي گوناگون مي          مي

قولي مشهور است كه يكي از دلايل سفرهاي        . و مريدان قدرت را در دست بگيرد      
پي در پي حلاج در جبال و نواحي ري و ديگر مناطق، گرد آوردن هواداران براي                
مبارزه با حكومـت بغـداد و فـراهم آوردن پـشتوانه و سـاز و اسـباب لازم بـراي                     

ست و يا سفرهاي شيخ خليفه و شيخ حسن جـوري در           دگرگوني و انقلاب بوده ا    
خراسان و شهرهاي عراق براي تحريك مردم و تهييج اجتماع براي قيام و خـروج      

گـذار نهـضت     اسـترآبادي پايـه   ... سـيد فـضل ا    . عليه ظالمان و جائران بوده است     
كـرد و   هاي پي در پي، خود را براي نهضتي انقلابي آمـاده مـي           حروفيه با مسافرت  

 ايجاد يـك دولـت شـيعي را در سـر داشـت،           ة محمد نوربخش هم كه انديش     سيد
  .كرد  ميسفرهاي بسياريبراي مبارزه با سلطان شاهرخ 

  
  انديشه و ساختار سفر 

تـر   اي بسيار طولاني دارد و از تاريخي كهـن          سفر در فرهنگ انساني پيشينه     ةانديش
اي دارد   ختاري اسطوره سفر، سا .   برخوردار است  ،پندارند از آنچه اهل تصوف مي    

. هاي نخستين و اساطير ايـشان جـست      انسان ة آن را بايد در ذهن و انديش       ةو ريش 
انـد و در همـين سـفرها بـه           اي سفر كرده   هاي اسطوره  برخي پيامبران و شخصيت   
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بـه طـور كلـي سـفر كـردن در جوامـع        . اند  لازم دست يافته   ةكارآزمودگي و تجرب  
. انـد   كمال رسـيده   ة بيشتر پيامبران در سفر به نقط      . پختگي بوده است   ةپيشين، نشان 

و د  م ـگشايـشي بـه وجـود آ      حضرت ابراهيم پس از سفر كردن از بابِل در كارش           
 توانـست   ،پس از اين كه وطن مألوف را رها كرد و به مـدين شـتافت              ) ع(موسي  

م ينيز دا) ع(ها خضر و الياس     بر اساس روايات و داستان    . مدارج كمال را طي كند    
  .كردند  سفر و سياحت بودند و در بيابان از در راه ماندگان دستگيري ميدر

  : گويد  حضرت الياس مية مورخ مشهور، دربار،خواندمير
 .شدگان را راه نمايد ها باشد و سرگشتگان و گم محل اقامت الياس، صحاري و بيابان

  ) 107: 1333الحسيني (

هاي بسيار،  كسب تجربه همچنين حضرت يوسف پس از دور شدن از كنعان و           
از كودكي در سير و سفر بـود و بـه           ) ع(اما عيسي . پيامبري خود را آشكار ساخت    

  .همين دليل مسيح نام گرفت
ــامش   مــــسيح از بهــــر آن خواننــــد نــــامش ــود گـ ــياحت بـ ــم در سـ ــه دايـ  كـ

  )44:1362فارسي ( 

مال اي براي رسيدن به ك     هاي اسطوره  در ميان اساطير ايران نيز بيشتر شخصيت      
. انـد  هاي خـود تـن بـه سـفر داده     و قدرت و پادشاهي و اثبات لياقت و شايستگي       

هـاي   فريدون، اسفنديار، رستم، بهمن، سهراب، بهرام گور و بسياري ديگر سـختي           
اي، پـس از      پهلوانـان اسـطوره   . انـد  سفر را براي رسيدن به مطلوب به جان خريده        

ونـاگون، بـه مقـصود نائـل        هـاي گ   هاي متعـدد و دشـواري      پشت سر نهادن خوان   
اند و پس از آن كـه        ها بوده  صوفيان نيز در اين سفرها شبيه همين اسطوره       . اند  آمده

هاي سلوك را يكي پس از       اند و خوان   صحاري را بر طريق توكل و رجا طي كرده        
سـفر در ميـان اهـل       . انـد   به مطلوب و منظور دسـت يافتـه        ،اند ديگري قطع نموده  

 ،اي آرمـاني و كهـن      ه بر گرفته از شريعت باشد، از انديشه       تر از آن ك    تصوف پيش 
 الگـويي  كهـن مايه گرفته و پيش از آن كه رسمي صوفيانه و متأخر باشد، آيـين و                 
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هـا جويـا شـد و      نخستينهةمتقدم است كه چهارچوب آن را بايد در تفكر و انديش       
منان آبـي و    در دوران اساطيري و پهلواني به صورت مبارزه با جن و پريان و اهري             

 بـه   ،نمود و در دوران تاريخي و در تفكـر صـوفيان           خاكي و دشمنان قبيله رخ مي     
  . شكل نبرد با نفس و هواي نفساني

  
  نتيجه

تـرين و    سير آفاق و سفر به معناي نقل مكان و سياحت در جهان مادي، از ضـروري               

تن از ملل و نحـل      آگاهي ياف . آيد ترين نيازهاي بشري از آغاز تا كنون به شمار مي          نهادي

از جملـه   ...  مختلف، آشنايي با ارباب مذاهب ديگر، گريز از مصيبت و بلايي فراگيـر و             

بيـشتر  . انـد  اند كه انسان را از ابتداي تاريخ بـه هجـرت و سـفر سـوق داده                 عواملي بوده 

هـا و مـذاهب اجتمـاعي و         گـذاران نهـضت    هاي اساطيري، بنيان   پيامبران الهي، شخصيت  

بسياري از دانشمندان، تن بـه سـفر        . اند  و انديشه در سفر به تكامل رسيده       صاحبان تفكر 

امـا  . اند و تعداد چشمگيري از آثار مانـدگار ايـشان رهـاورد سـفرهاي آنـان اسـت                  داده

اي ديـرين دارد و      كه پيشتر بيان شد، سفر در ميان نظـام فرهنگـي صـوفيان پيـشينه               چنان

 ايـشان آيينـي اسـاطيري و    ميـان اين سنت در  . شمار زندگي بشر   تاريخي به درازاي سال   

سفر . هاي آرماني آنها دارد    مطابق با پندارهاي كهن مردمان اوليه است و ريشه در انديشه          

 در تفكر مردمان اجتماعات گوناگون است و نماد تكامل و پـرورش روح و               الگويي كهن

عه، در سفر به مبارزه     هاي آرماني و قهرمانان و الگوهاي اساطيري جام        انسان. جان مسافر 

. انـد  ها پرداخته و پس از پيروزي به وصال نائل شـده           ها و غول   با انواع موانع و دشواري    

صوفيان اين انديشه را از الگوهاي نخستين گرفته، با قرآن و سـنت مؤكـد سـاخته و بـا                    

تـري نـسبت بـه ديگـر         هاي سياسي، نقش مهـم     عامل و انگيزه  . اند جديت به آن پرداخته   

 تاريخ تصوف و تراجم احوال عرفا و        ةبا مطالع . اند مل هجرت در نظام صوفيه داشته     عوا

يابيم كه هرگاه اوضاع سياسي ناهموار بـوده و ظلـم و سـتم، حـاكم، ايـن                   صوفيه درمي 

كرد، اكنـون    اگر ابومسلم به خراسان حمله نمي     . ها افزايش يافته است    سفرها و مهاجرت  
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رسد او چنـان     به نظر نمي  . شد  يك صوفي سياح برده نمي     نامي از ابراهيم ادهم به عنوان     

 ـگويند پادشاه بوده باشد؛ بلكه به عنوان فردي          كه منابع صوفيه مي    ا اعتبـار و قـدرت و       ب

 حكومت ابومسلم در خراسان دچار خطري جدي شده و در           ز سوي سرشناس بوده كه ا   

ان هجويري در شرايط    و يا علي ابن عثم    . اين شرايط، سفر را بر حضر ترجيح داده است        

ترين مشايخ متبـع     وي كه از بزرگ   . شده است  گاه از غزنه خارج نمي     دلخواه سياسي هيچ  

 فرزند يكي از عاملان و كارگزاران دولت غزنويان بود و پس از             ،در تاريخ تصوف است   

حـسين منـصور    . از غزنه سـفر كـرد     براي نجات جان خويش      ،آشفته شدن كار غزنويان   

امـا  . اق، بهاء ولد و شيخ خليفه به موجبات سياسي جلاي وطن كردنـد            حلاج، شيخ اشر  

 مقابل صوفياني كه روابط بدي با حكومت حاكم نداشتند، اقامت و سكونت را              سويدر  

  .برگزيدند

سفرهاي صوفيان سرگردان دستاوردهاي ديگري نيز داشـت ماننـد رشـد تـصوف و               

 ة حمل ـ ةصـوفيان مهـاجر در دور     . مزبان و ادبيات فارسي در كشورهايي مانند هند و رو         

هاي سهرورديه، نقشبنديه، چشتيه و قادريه را در هندوستان بنا نهادنـد و              مغولان، سلسله 

اي در ميان مردم هند بيابند و آنان را بـا            با رأفت و تساهل عارفانه توانستند جايگاه ويژه       

ي ماننـد تأسـيس   ثيرات ديگرأاين سفرهاي متمادي ت . فرهنگ و تمدن اسلامي آشنا كنند     

هايي ماننـد سـوريه، عـراق و آسـياي صـغير             خانقاه، رباط و لنگرهاي بسيار در سرزمين      

 بر واجب دانستن سير انفس، به سير آفاق         افزونداشت و در مجموع بايد گفت صوفيان        

  . دادند و هريك توجيهي براي اين كار داشتند نيز اهميت مي

  
   نوشت پي

: 1 ج ،1380غزالـي    / 488:1383به قـشيري    :.يشتر، بنگريد هاي ب  براي مشاهدة نمونه  ) 1(

  )407: 6 ج،1376ميبدي  / 456

... خواجـه عبـدا   : براي اطلاع بيشتر دربارة عقايد اين گـروه از صـوفيان بنگريـد بـه              ) 2(

  .215، 62: 1382جامي  / 682:1385عطار  / 320: 1362انصاري 
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  )655: 1384 عطار: (بنگريد به) 3(

  .685: همان) 4(

  )124: 1381 ابن الجوزي: (بنگريد به) 5(

  )183: 1384 عطار: (بنگريد به) 6(

  )185: 2 ج،1382شيرازي (و نيز ) 34: الف1385كوب  زرين() 7(

  )713: 1339 شيرواني(و ) 179: 1316 هدايت: (بنگريد به) 8(

غانـستان  او از عارفان زمان اكبرشـاه در اف       . پير روشان، پيروان بايزيد انصاري هستند     ) 9(

براي اطلاعات بيشتر بنگريد    . (خواندند بود كه مخالفان و حكومتيان، او را پير تاريك مي         

  ).1235: 2ج م، 1898سامي  و 78-77:  ب1385كوب  زرين: به

 ةالـدين انـصاري اسـت كـه اوايـل دور            نهم، قطـب   ةآباد، نهضت عارف سد    اخوان) 10(

مريدان خود را به سفر و هجرت ترغيـب          وي   .آباد داشت  صفويه، خانقاهي به نام اخوان    

شد كه در نهايت      و اين ترغيب به سفر در حكم مبارزه با نظام حكومتي تلقي مي             كرد مي

 3ج، 1382 شـيرازي   :براي اطلاعات بيشتر بنگريد به    . (به سركوب اين نهضت منجر شد     

  ).14: 4ج، 1374مدرس تبريزي  و 150-157: 

  )250 و 98 :1382كوب  زرين(: بنگريد به) 11(

  )24: 1384 سهروردي و 9: 1383سمناني (: بنگريد به) 12(

  )27 :1347مناقب اوحدالدين كرماني : (بنگريد به) 13(

  
  كتابنامه

رضـا    علـي  ة ترجم ـ .تلبـيس ابلـيس    .1381. ابن الجوزي، ابوالفرج عبدالرحمن بـن علـي       

  . مركز نشر دانشگاهي: تهران.ذكاوتي قراگزلو

 با تصحيح و حواشي حسن .ديوان اشـعار   .1362. ن محمد عبدالرزاق  الدي جمال اصفهاني،

  . سنايية كتابخان: تهران.وحيد دستگردي

 بـه كوشـش ايـرج    .اوراد الاحبـاب و فـصوص الآداب   .1383. باخرزي، ابوالمفاخر يحيـي   
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  .دانشگاه تهران: تهران. افشار

:  تهـران  . بـه تـصحيح محمـدعلي موحـد        .مقالات شـمس تبريـزي     .1377. شمس تبريزي 

  .خوارزمي

 : تهـران  . بـه تـصحيح محمـود عابـدي        .نفحات الانس من حضرات القـدس      .1382. جامي

  .اطلاعات

الـدين    جـلال  ةمقدم ـبـا    .حبيب السير في اخبـار افـراد بـشر         .1333. الدين الحسيني، غياث 

  .جا  بي: تهران.همايي

  .سپهرة چاپخان:ن تهرا. با تصحيح يحيي قريب. العراقينةتحف .1333. خاقاني شرواني

  .توس: تهران. به توضيح محمد مولايي. طبقات الصوفيه. 1362. انصاري... خواجه عبدا

  . اميركبير: تهران.ارزش ميراث صوفيه .1382. كوب، عبدالحسين زرين

  . اميركبير: تهران.وجو در تصوف ايران جست .الف1385. ــــــــــــــــــــــ 

  . اميركبير:هرانت. وجو در تصوف ايران  جستةدنبال .ب1385. ـــــــــــــــــــــ 

  .مهران: استامبول. قاموس اعلام تركي. م1898. الدين سامي، شمس

  .طبع ليدن. به تصحيح رينولد نيكلسون.  في التصوفاللمعة. 1383. بن علي... سراج، عبدا

  .تان دوس:تهران.  به تصحيح محمدعلي فروغي.كليات سعدي .1379. سعدي شيرازي

ــدالرحمن ــ .1369 .ســلّمي، عب ــارةمجموع ــصراالله پورجــوادي. آث ــردآوري ن ــران. گ  : ته

  .دانشگاهي

  .جا بي. جوامع آداب الصوفيه. تا بي. سلمي، محمد

: تهـران . 2چ  . به اهتمام نجيب مايل هـروي     . مصنفات فارسي . 1347. سمناني، علاءالدوله 

  .علمي و فرهنگي

  . علمي و فرهنگي: تهران.رف المعارفعوا .1384. الدين سهروردي ، شهاب

 بـه تـصحيح هـانري       .مجموعـه مـصنفات شـيخ اشـراق        .1355. ـــــــــــــــــــــــ  

  .شناسي ايران  نشانه:تهران. كوربن

 :تهـران .  به تصحيح نجيب مايـل هـروي       .آداب المريدين  .1363. سهروردي، ضياء الدين  

  .مولي
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 .4چ  . رضـا ذكـاوتي قراگزلـو       علي ة ترجم .فتشيع و تصو   .1385 .الشيبي، كامل مصطفي  

  . اميركبير:تهران

. 2چ . به تـصحيح محمـدجعفر محجـوب   . طرائق الحقايق . 1382. شيرازي، محمدمعصوم 

  .ناييس: تهران

 : تهـران  .)ربـاني ( به تصحيح اصغر حامـد       .رياض السياحه  .1339. العابدين شيرواني، زين 

  . كتاب فروشي سعدي

 بـه   .)صـوفي نامـه   (التـصفيه فـي الاحـوال المتـصوفه        . بي تـا   .ابوالمظفرالدين   العبادي، قطب 

  . علمي و فرهنگي: تهران.تصحيح غلامحسين يوسفي

  . تنديس: تهران. غربت عربيةشرح قص .1380. عباسي داكاني، پرويز

  . زوار: تهران.به تصحيح محمد استعلامي. الاولياءةتذكر .1384 .عطار نيشابوري

  .زوار: تهران. 1چ . نامه مصيبت. 1338 .ــــــــــــــ 

  .علمي و فرهنگي: تهران. 11چ . غزليات. 1384. ـــــــــــــ 

 : تهـران  . به كوشـش حـسين خـديو جـم         .كيمياي سعادت  .1380. غزّالي توسي، ابوحامد  

  .علمي و فرهنگي

 .جياالله مؤيد سنند    حشمت ة با مقدم  .مقامات ژنده پيل   .1340. غزنوي، سديدالدين محمد  

  . بنگاه نشر و ترجمه:تهران

  . توس: تهران.كوب  به تصحيح حميد زرين.قلندرنامه .1362. فارسي، خطيب

 . ابـوعلي حـسن بـن احمـد عثمـاني          ة با ترجم ـ  . قشيريه ةرسال .1383. قشيري، ابوالقاسم 

  . علمي و فرهنگي:تهران

  .خيام: تهران. 4چ . ريحانةالادب. 1374. مدرس تبريزي، محمودعلي

 بـه تـصحيح محمـد       .شرح التّعرف لمـذهب التّـصوف      .1363. لي بخاري، ابو ابراهيم   مستم

  . اساطير:تهران. روشن

  . دارالكتب العلميه: بيروت.قوت القلوب .1384. المكّي، ابوطالب

بنگـاه نـشر و     : تهران. الزمان فروزانفر  به تصحيح بديع  . 1347. مناقب اوحدالدين كرماني  

  .ترجمه كتاب
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  . اميركبير:تهران. الزمان فروزانفر  با تصحيح و حواشي بديع.كليات شمس .1378. مولوي

  . اميركبير: تهران.الين نيكلسون  به كوشش رينولد.مثنوي معنوي .1381. ـــــ 

  .اميركبير: تهران. 6چ . اصغر حكمت به كوشش علي. الاسرار كشف. 1376. ميبدي

  .معين: تهران. 1چ . مينويبه تصحيح مجتبي . ديوان اشعار. 1380. ناصرخسرو

  .كتابخانه مهديه: تهران. العارفين رياض. 1316. انخ هدايت، رضاقلي
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